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صفحه بازتاب هفته

این تنها یک جنایت دیگر نبود
جمهوری اسلامی در یکشنبه ای که گذشت  جنایت دیگری آفرید. قاتلان اسلامی پنج فعال سیاسی دیگر را به جرم  مخالفت با وحشیگری های رژیم  اعدام کردند. این جنایت قلب همۀ ما را بدرد آورده است. از یکشنبه تا به امروز بغض سنگینی  گلوی ملیونها انسان آزادۀ ایرانی و هزاران غیر ایرانی شریف را میفشارد. جنایتی به این هولناکی؟ آیا کسی هست که صدای فرزاد را بشنود؟ شعر اورا بخواند و بتواند بغض را در سینه زندانی کند؟ اما این بار اول که نیست! اعدام و کشتار و شکنجه و تجاوز بنیادی ترین بخش ساختار هویتی رژیم سلامی بوده است و کیست که این را نداند؟ ۳۱ سال است که این بی شرف ترین قاتلان، اوباش و تجاوزکاران، صاحبان انسانی ترین افکار و زیبا ترین اشعار را از دم تیغ میگذرانند تا صدای آزادی خواهی و انسانیت را خاموش کنند. میکشند تا از مرک و شکنجه بترسانند.  اماجنایت هولناک یکشنبۀ گذشته  صرفاً به منظور ارعاب صورت نگرفت. سران این گلۀ اوباشان به خوبی و شاید بهتر از دیگران میدانند که  افسانۀ قدرقدرتی رژیم تنها دو روز پس از انتخابات سال گذشته، از اساس ونه تنها در اذهان  بلکه عملاً و در تمام عرصه ها  فرو پاشید.  قاتلان اسلامی خود اذعان دارند که رژیمشان رفتنیست. اینان به تبع ماهیت رژیمشان همیشه میدانسته اند که برای حفظ حکومت مرگ و شکنجه و در بحبوحۀ یک جنبش براندازی جز وسیع ترین کشتارها و قتل عام پیر وجوان هیچ گزینۀ دیگری ندارند و ماههاست که  به قتل عام و شکنجه و زندان  وتکرار دهۀ شصت تهدید میکنند. اما در عین حال و علیرغم تمام حماقتشان فهمیده اند که زمان کشتار و گور های جمعی بی نام نشان گذشته است. واقعیت اینستکه: همان کشتارهای ۳۰ سال گذشته که آن هنگام بقای ددمنشانه اینان را ممکن ساخت اینک به حربه ای در دست انقلاب بدل میشود. تلاش قاتلان برای محو آثار قتل عام دهۀ ۶۰ را ملاحظه کنید. جنبش انقلابی معادلات بسیاری را تغییر داده است. همه میدانند  که تنها دو روز پس از انتخابات توازن قوا ميان مردم و رژیم به نفع مردم بهم ریخت و این روند با تمام کاستی هایش  روز به روز به نفع صف انقلاب تغییر کرده است. اگر ۱۶ آذر روز اعلان بی ربطی مطلق سبز اسلامی  به خیزش انقلابی زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب بود، سیر رویدادها از آن تاریخ تا به امروز تنها ناظر بر رادیکالتر شدن جنبش انقلابی و روند  حذف سیاسی تمام زوائد ملی و مذهبی اپوزیسيون بوده است. این را رژیم از همه بهتر میداند. از شروع خیزش انقلابی اخیر از خرداد ماه گذشته تاکنون، و از لحظۀ شکست تلاش جانیان حاکم در کاربرد وحشیگری وکشتار در کوچه ها،  میدانها وکهریزک ها برای سرکوب این خیزش، تاُثیر  هراقدام سرکوب گرانه تنها تشدید خشم و تقویت ارادۀ توده های جان به لب آمده و تعمیق خواست سرنگونی رژیم اسلامی در کلیتش بوده است. سرکوب و کشتار، علیرغم تهدیدها و رجز خوانی های سران این گلۀ اوباش دیگر به شیوۀ سابق  ممکن نیست و ترس از عواقب هر جنایتی وادارشان کرده که کشتار، این تنها سلاحشان را محتاطانه تر بکار برند.
رژیم صدهزار اعدام در یک چنین شرایطی دست به اعدام این ۵ عزیز زد واین دیگر نه تعرض به انقلاب، بلکه به طریق اولی  آزمایش حدود و مرز های خشم وانزجار و مبارزه جويی و ارزیابی امکان اعمال کشتارهای نوع دهۀ شصت است. اینان دست به این جایت وحشتاک زدنند تا با ارزیابی واکنش توده ها، امکان کشتار جمعی را برای باز پس گیری وتثبیت  ابتکار عمل از دست رفتۀ خود را بررسی کنند. سران رژیم قتل و غارت و ظلم میدانند که بدون باز پس گیری قدرقدرتی خونین سابق، هر روز میتواند آخرین روز موجودیت این رژیم سیاه و منحوس باشد. جنایت یکشنبۀ گذشته دل همۀ ما را بدرد آورد. اما واکنش  میلیونها انسان آزاده در کردستان، درسراسر ایران و در جهان نشان داد که اعدام و زندان و شکنجه ناممکن تر و سقوط رژیم جنایت و شکنجه نزدیکتر گشته است.  آدمکشان حاکم میخواستند با این جنایت وحشیانه میزان تمکین جامعه را به زور و ظلم آزمایش کنند اما در عوض  تمامیت رژیم کثیفشان را آماج تعرضی انقلابی و بیسابقه وسراسری یافتند. بی شک دور تازه ای از خیزش انقلابی در حال آغاز  است و یکشنبۀ خونین گذشته از این نظر به عنوان یک نقطۀ عطف تاریخی ثبت خواهد شد. اینبار انقلاب با خواسته ها و نیروی زنان و مردان کارگر، با اعتصابات عمومی،تظاهرات وایجاد تشکلات انقلابی  سراسری  شکل و رنگ انقلابی که از سال گذشته آغاز شده را هم با مضمون آن منطبق میکند.  یاد همۀ جانباختگان راه آزادی گرامی باد. مرگ بر جمهوری اسلامی .
